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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

یک‌شنبه 15 شهریور 1405| 24 ربیع‌الاول 1448|

مدعیان کمک به مردم ایران 
خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!

 عليرضا محمدي
شهيدان محمد مســعودي و فائزه زينالي، دايي و 
خواهرزاده بودند كه عصر روز ۱۴ اســفندماه همراه 
پدر محمد )پدربزرگ فائزه( براي دور شدن از بمباران 
تهران عازم روســتاي آبا و اجدادي‌شان مي‌شوند. 
آنها كه اصالتــاً اهل مراغه بودند، مي‌خواســتند 
چند روزي از شــلوغي تهران دور باشند، اما چون 
قسمت‌شان شهادت بود، در بزرگراه قزوين به زنجان 
در توقفي كه در مجتمع رفاهي پاســارگاد داشتند، 
مورد اصابت پرتابه‌هاي دشــمن قــرار مي‌گيرند و 
همراه چند نفر ديگر از هموطنانمان به شــهادت 
مي‌رسند. ساعت پنج بعدازظهر كه اين اتفاق مي‌افتد، 
حاج احمدعلي، پدر محمد، براي اينكه نمازش قضا 
نشــود، به نمازخانه مجتمع مي‌رود و چون از محل 
فاصله گرفته بود، مجروح مي‌شود. اين خانواده كه 
همگي غيرنظامي بودند، قربانــي جنايات جنگي 
محور امريكايي- صهيونيســتي مي‌شــوند و دو 
شهيد و يك جانباز مي‌دهند. در گفت‌وگو با خديجه 
مسعودي، خواهر شــهيد محمد مسعودي و خاله 
شهيده فائزه زينالي، گذري به زندگي و نحوه شهادت 
اين دو شــهيد جنگ تحميلي رمضان مي‌اندازيم. 

از آقا محمد شروع كنيم، موقع شهادت چند 
سالشان بود؟

برادرم محمد جان، متولد سال ۱۳۶۸ بود و موقع شهادت 
۳۶ سال داشت. شــغلش آزاد بود و ســرش در كارش 
خودش بود. برادرم نه نظامي بود و نه حتي فعاليت خاصي 
داشــت. كي غيرنظامي بود كه به همراه خواهرزاده‌مان 
فائزه جان  بر اثر بمباران دشمن امركيايي- صهيونيستي 
به شهادت رسيدند تا سندي بر جنايات جنگي آنها باشند. 
چطور شد كه آن روز برادرتان از بين اعضاي 
خانواده، خواهــرزاده‌اش را با خودش همراه 
ميك‌ند تا به سفر بروند؟ گويا اين سفر براي دور 

شدن از بمباران‌هاي تهران بود؟
بله، همين‌طور اســت. برادرم مجرد بود و چون شغل 
آزاد داشــت، رفت و آمدش به شهرســتان از لحاظ 
كاري دســت خودش بود. محمد كــه ته‌تغاري خانه 
ما بود، همراه پدرم زندگــي ميك‌ردند. مادرمان هم 
كه ســال‌ها پيش به رحمت خدا رفته است. خلاصه 
وقتي محمد تصميم گرفت براي چند روز شهرستان 
برود، به همه ما برادرها و خواهرها زنگ زد كه بياييد 
با هم برويم. ما در خانواده پنج خواهر و دو برادر بوديم 
كه محمد از بين ما شهيد شــد. آن روز هم كه محمد 
از ما مي‌خواست همگي به شهرستان برويم، چون هر 
كسي شــرايط خاص خودش را داشت، ميسر نشد با 
آنها همراه شويم. شهيد به خود من همان روز حركت 
چند بار زنگ زد. مــن دو فرزند دارم كــه محمد به 
عنوان دايي آنها، نگرانشــان بود. مي‌گفت چرا همراه 
بچه‌ها نمي‌آييد با هم برويم. خطرناك اســت. خداي 
نكرده اتفاقي براي بچه‌ها مي‌افتد، اما من كار داشتم 
و نمي‌توانستم همراهش بروم. اينكه پرسيديد چرا از 
بين اعضاي خانواده با فائزه جان رفت، كيي از دلايلش 
اين است كه محمد و فائزه خيلي با هم جور بودند. الان 
تصاويري كه از آنها داريم، در خيلي از عكس‌ها كنار 
هم نشســته‌اند. دايي و خواهرزاده هر دو كي روحيه 
شاد و شلوغي داشــتند. اخلاق و رفتارشان خيلي به 
هم شبيه بود. در جمع فاميلي كه بوديم، اين دو نفر از 
همه پرسروصداتر بودند. الان كه چند ماه از شهادتشان 
مي‌گذرد، هر بار كه دور هم جمع مي‌شويم، واقعاً جاي 
خالي آنها احساس مي‌شــود. با توجه به نزدكيي‌شان 
به هم، شهيده فائزه آن روز همراه دايي و پدربزرگش 
راهي شد. در واقع قسمتش بود كه به اين سفر خاص 

برود و شهيد شود. 

فائزه خانم چند سالشان بود؟
خواهرزاده‌ام متولد ۷۴-۷۵ بود و موقع شــهادت حدود 
۲۹ يا ۳۰ سال داشت. شغلش كارشناس بانك رسالت بود 
و مثل برادرم محمد، هيچ سمت يا شغلي مرتبط با امور 
نظامي نداشت. كي دختر جوان و بسيار پرانرژي و با روحيه 
بود. كي جوان امروزي كه برنامه‌ها و آرزوهاي زيادي براي 
آينده‌اش داشت. فائزه هم ته‌تغاري خانه‌شان بود. خواهرم 
دو فرزند دختر داشــت كه دختر بزرگش ازدواج كرده و 
فائزه مجرد بود، اما براي خواهرم مثل كي پســر بود. هر 
كاري كه خانواده داشت برايشــان انجام مي‌داد. شهيده 
خيلي باهوش و زرنگ بود. گواهينامه پايه كي داشــت. 
نه فقط براي خانواده خودش كه هر كدام از ما مشــكلي 
داشتيم، سريع مي‌آمد و انجام مي‌داد. هر بار كه به او زنگ 
مي‌زدم و مي‌گفتم مثلًا فلان مشكل را دارم، هر كاري كه 
داشت زمين مي‌گذاشت و سريع خودش را مي‌رساند. اين 
روحيه و تعهدي كه نسبت به ديگران داشت، باعث شده 

بعد از شهادتش واقعاً جاي خالي‌اش را احساس كنيم. 
نحوه شهادتشان چطور بود؟

قبلش عــرض كنم كه بــرادرم اهل حلال و حــرام بود. 
روزه‌هايش را كامل مي‌گرفت. يادم است آخرين باري كه 

به خانه ما آمد، موقع افطار بود. روزي كه به سفر رفتند، به 
حكم شرعي و عبور از حد ترخص، حكم مسافر داشتند و به 
همين دليل براي استراحت و صرف غذا به مجتمع رفاهي 
مي‌روند و همانجا هم به شهادت مي‌رسند. آن روز پدرمان 
كه حدود ۸۰ سال دارد، چون در مسير بودند، هنوز نمازش 
را نخوانده بــود. محمد به پدرم مي‌گويــد: حاجي زودتر 
نمازت را بخوان كه قضا نشود. پدرم راهي نمازخانه مي‌شود 
و در همين لحظه بمب دشمن به سالن غذاخوري اصابت 
ميك‌ند و فائزه همان جا به شهادت مي‌رسد. خواهرزاده 
شهيدم زخم خاصي روي تنش نبود، گويا مجروحيتش 
داخلي بود، ولي برادرم دستش قطع مي‌شود و سمت چپ 
بدنش هم تركش‌ها و زخم‌هاي متعددي برمي‌دارد. برادرم 
در لحظه حادثه زنــده بود. حتــي او را داخل آمبولانس 
مي‌گذارند، اما حين انتقال به بيمارستان شيشه عمرش 

به سر مي‌آيد و به شهادت مي‌رسد. 
شهيد محمد چطور روحياتي داشت؟

محمد خيلي دلسوز خانواده بود. او هم مثل فائزه بسيار 
پرروحيه و شــاد بود. اصلًا اين دايي و خواهرزاده بسيار 
روحيات شبيه هم داشتند. وقتي كه جنگ شد و تصميم 
گرفتند به روســتاي آبا و اجدادي‌مان بروند، محمد به 

همه ما زنگ زد و گفت بياييد با هــم برويم. آدمي نبود 
كه فقط به فكر خودش باشد. براي همه دغدغه داشت. 
بارها به خود من زنگ زد و گفت كه با بچه‌ها همراهش 
شويم و در تهران نمانيم. خيلي هم با پسرم كه ۱۵ سال 
دارد جور بود. آقا محمد از آن دايي‌هاي به‌اصطلاح باحال 
و شوخ بود. در مورد رابطه صميمانه‌اش با فائزه جان كه 
برايتان گفتم. شهيد با پسر من هم خيلي جور بود. آنقدر 
كه ‌كيبار پسرم به من گفت: مامان! من دايي محمد را از 
شما و بابا بيشتر دوست دارم. اين حد دايي‌اش را دوست 
داشت. محمد چون مجرد بود، با پدرمان در خانه پدري 
زندگي ميك‌ردند. عصاي دســت پدرمان بود. هر جا كه 
مي‌خواست برود او را همراهي ميك‌رد. مثلًا كسي از اقوام 
فوت ميك‌رد، محمد بابا را تا مراسم آن مرحوم همراهي 
ميك‌رد. يا پدرم را چند بار مشــهد برده بود. الان نبود او 

بيشتر از همه ما براي پدرمان سخت است. 
حاج احمدعلي، پدرتــان، الان در چه حالي 

است؟ جانبازي‌شان از چه ناحيه است؟
بابا در واقعه بمباران گوشش به شدت آسيب ديده و تا حد 
زيادي شنوايي‌اش را از دست داده است. دست راستش 
هم از پنج جا شكسته بود كه همان ابهر عملش ميك‌نند 

و بعد هم براي ادامه درمان به تهران منتقل ميك‌نند. الان 
تازه كي ماهي است كه دســت بابا را باز كرده‌اند. ايشان 
خيلي آدم مذهبي و معتقدي هستند. به خاطر عوارض 
مجروحيت و جانبازي سه روز نتوانســته بود روزه‌اش را 
بگيرد. عيد فطر كه تمام شد، ديديم بابا روزه گرفته است. 
گفتيم ماه رمضان كه تازه تمام شــده، چرا روزه گرفتيد. 
گفت: مگر يادتان نيســت وقتي مجروح شــدم مجبور 
بودم چند روز روزه‌هايم را بخــورم. الان دارم قضاي آنها 
را مي‌گيرم. اينقدر كه اين پدرمرد معتقد اســت و اجازه 
نمي‌دهد حتي با وجــود مجروحيت، نمــاز و روزه‌ها بر 
گردنش بماند. پدرم دو شــب قبل از آنكه به سفر بروند، 
همراه برادر شهيدم براي افطار به خانه ما آمدند. بابا براي 
رهبر شهيدمان لباس مشكي پوشيده بود. برادرم پرسيد 
چرا سياه پوشيده‌اي، گفت: به خاطر حضرت آقا پوشيده‌ام. 
برادرم خيلي در اين وادي‌ها نبود، ولي براي شهادت آقا 
ناراحت شــده بود. آن روز هم در جــواب حرف پدرمان 
گفت: آقا حيف شد. واقعاً گناه داشت كه اين‌طوري شهيد 
شود. عين حرفي بود كه برادرم آن شب زد. اين حرف‌ها 
را طوري زد كه پدرمان انگار كي الهامي به ايشــان شده 
باشد، ترسيد و گفت: محمد جان اين روزها خيلي مواظب 
خودت باش. نكند اتفاقي برايت بيفتد. اين آخرين ديدار ما 
با محمد جان بود. موقع خداحافظي هم طبق معمول با هم 
روبوسي كرديم. روز بعدش محمد خيلي زنگ زد كه بياييد 
با هم برويم شهرستان. دو روزي خانه را رها كنيد و برويم تا 
خيال ما هم راحت باشد، ولي قسمت نشد من همراهشان 
بروم و آنها همسفر شهادت شدند. الان نبود محمد، براي 
پدرمان خيلي سخت است؛ هم پسرش را از دست داد و 
هم عصاي دستش را. در كنار همه اينها، شهيد مثل كي 
دوست و رفيق براي پدرمان بود و خيلي پيگيري ميك‌رد 

كه بابا چه نيازي دارد تا آن را برطرف كند. 
شهيده فائزه را آخرين بار كي ديديد؟

آخرين بار كه فائزه جان به خانه من آمد، تولد محمد بود. 
آن روز زنگ زدم به خانه خواهرم و از آنها خواستم كه به 
خانه ما بيايند. از پشــت گوشي تلفن شــنيدم كه فائزه 
يواشــكي به مادرش مي‌گويد: مامان بگو خاله ماكاراني 
درست كند. فكر ميك‌رد من نمي‌شنوم... من هم برايش 
ماكاراني درست كردم. غروب ساعت 7 آمد به خانه ما. غير 
از مواقع خاصي مثل تولد يا میهماني‌ها، فائزه جان هميشه 
سعي ميك‌رد حداقل هفته‌اي كي بار به ديدن اقوام برود. 
با اينكه مشغله‌اش زياد بود و پنج صبح راهي محل كارش 
مي‌شد، به‌‌رغم همه اين سرشلوغي‌ها، چون قلب مهرباني 
داشت، زود به زود به ما ســر مي‌زد. كي اخلاقي هم كه 
داشت، نمي‌خواست كسي از ديگري كدورت داشته باشد. 
اگر كيي از ما از ديگري دلخور مي‌شديم، ميانجي‌گري 
ميك‌رد تا كدورت‌ها رفع شود. آخرين ديدارمان پنج‌شنبه 
قبل از سفرشان بود كه همگي خانه پدرم جمع بوديم. اين 
آخرين دورهمي بود كه همراه فائزه جان و محمد جان 
داشتيم. يادش بخير كه ديگر آن روزها تكرار نمي‌شود. 
جالب اســت كه هم فائزه و هم محمد هــر دو ماكاراني 
دوست داشــتند. محمد چون با پسرم خيلي جور بودند 
زياد به خانه ما مي‌آمد. روزهاي آخر كي شب به خانه ما 
آمد و من هم آن روز ماكاراني درست كرده بودم. برادرم 
با اشتها غذايش را خورد و گفت: خديجه امشب غذايت 
‌كيطور ديگري مزه داد. اين حرفش خيلي به دلم نشست. 
چند روز بعد برادرم شهيد شد و حسرت آن روز تا هميشه 
در دلم ماند. الان هم پدرم خيلي تنها و شكسته شده و 
هم خواهرم كه دخترش فائزه را از دســت داده ديگر آن 
آدم سابق نيست. فقدان فائزه برايش خيلي سخت است. 
وقتي به شــهادت بــرادر و خواهرزاده‌تان 
نگاه ميك‌نيد، چه حســي در وجودتان شكل 

مي‌گيرد؟ اين قضيه را چطور مي‌بينيد؟
شــهادت در فرهنگ ديني و حتي ملي ما كي فضيلت 
است. اگر قرار باشد همه ما كي روزي بميريم، چه بهتر كه 

با شهادت از اين دنيا برويم، چراكه مقام شهادت از همه 
مرگ‌ها بالاتر است. ما هم براي اين دو شهيدمان، براي 
خودشان، خيلي خوشحاليم. آنها عاقبت به خير شدند، اما 
خب براي ما كه بازمانده هستيم، نبودشان خيلي سخت 
است. روزي كه آنها به ســفر مي‌رفتند، اصلًا فكرش را 
نميك‌رديم كه شايد چنين اتفاقي بيفتد، ولي قسمت‌شان 

بود و بايد اين‌طور از اين دنيا مي‌رفتند. 
برخي از معاندان مي‌گفتند كه امريكا و اسرائيل 
با مردم عادي كاري ندارند و براي كمك به ما 

مي‌آيند. پاسخ شما به آنها چيست؟
خب واقعاً اين كم‌كها را به عينه ديديم! شهادت دو نفر 
از عزيزان ما تنها بخشــي از اين كم‌كهاست كه از راه 
رســيد و ما را داغدار كرد! خيلي از مردم ايران در جنگ 
تحميلي اخير و ديگر وقايعي كه مرتبط با جنگ اســت 
به شهادت رسيدند و خانواده‌هاي بسياري داغدار شدند. 
هركسي هم كه مي‌گويد آنها با مردم عادي كاري ندارند، 
خوب است نگاهي به نحوه شهادت برادرم و خواهرزاده‌ام 
بيندازند. مگــر آنها نظامي بودند؟ برادرم شــغلش آزاد 
بود و خواهرزاده‌ام كارشــناس بانك بود. پدرمان هم كه 
مدت‌هاست بازنشسته است و حدود ۸۰ سال سن دارد. 
در ماجراي حمله به مجتمع رفاهــي در آزادراه قزوين 
به زنجان، تعداد ديگري از هموطنان ما هم به شــهادت 
رســيدند كه مصداق بارز جنايت جنگي اســت. واقعاً 
مشخص نيست چرا دشــمن بايد كي مكان غيرنظامي 
مملو از انســان‌هاي بي‌گناه را بمباران كند. هرچند آنها 
در حمله به مدرسه شــجره طيبه در ميناب هم بدتر از 
اين جنايت را رقم زدند و مجمــوع همه اين جنايت‌ها، 
ماهيت دشمن امركيايي- صهيونيست را به خوبي نمايان 

مي‌سازد. 

گفت‌وگوي »جوان« با خواهر شهيد محمد مسعودي كه همراه خواهرزاده‌اش فائزه زينالي در بمباران دشمن به شهادت رسيدند
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دايي و خواهرزاده هر دو يك روحيه شاد 
و شلوغي داشــتند. اخلاق و رفتارشان 
خيلي به هم شبيه بود. در جمع فاميلي 
اين دو نفر از همه پرسروصداتر بودند. 
الان كه چند ماه از شهادتشان مي‌گذرد، 
هر بار كــه دور هم جمع مي‌شــويم، 
واقعــاً جاي خالي‌شــان احســاس 
مي‌شــود. با توجه به نزديكي‌شان به 
هم، شــهيده فائزه آن روز همراه دايي 
و پدربزرگش راهي سفر شهادت شد
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